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  بررسي تأويل از ديدگاه ابن عربي و آيت االله معرفت
  1ابراهيم ابراهيمي
  2طاهره حاجي عليخاني

  چكيده:
بررسي ومقايسه تأويل از ديدگاه ابن عربي و آيت االله معرفـت اسـت.  در رابطـه بـا تأويـل و       ،موضوع اين مقاله

لازم ديديم  نظر ابن عربي و آيت االله معرفـت   ،معناي آن ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد كه با توجه به گوناگوني آن
كار رفته است كه در برخـي مـوارد،  بـه تأويـل     ه را در اين باره مورد مطالعه قرار دهيم. واژه تأويل هفده بار در قرآن ب

تفسـير  آيات قرآن اشاره دارد. اين استفاده قرآن از تأويل سبب شد كه بابي با عنوان تأويل آيات قرآن و تفاوت آن بـا  
تأويل با تفسير متفاوت  ،اند كههردو بر اين عقيده ،در ميان علما گشوده شود. به طور كلي  ابن عربي و آيت االله معرفت

هـايي بـا   هـا و تفـاوت  است و آيات قرآن علاوه بر تفسير، تĤويل پذير نيز هستند اما در چگونگي تأويل قـرآن، شـباهت  
باطن كلام خدا مي دانند نـه مصـداق آن، بـا     ،هر دو تأويل را ،در اين است كهترين شباهت آنها يكديگر دارند. اصلي

  بسيار متفاوت با يكديگر باشد. ،اين وجود تفاوت هاي آنها سبب شده كه مصداق عملي آنها در تأويل
 

  تأويل، آيت االله معرفت، ابن عربي، بطن، قرآن كليد واژه:
   

                                                 
 e-ebrahimi@araku.ac.ir   گروه الهيات  دانشگاه اراك  . دانشيار1

 . دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اراك2
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  مقدمه:
رسي اختصاصي نظر دو تن از علما در رابطه با تأويل مي هرچند كه در اين مقاله به بر

قبل از هر چيز لازم است كـه جايگـاه فرآينـد تأويـل را در فهـم مـتن بـه طـور          ،پردازيم اما
  مختصر يادآور شويم.

فهـم   -2فهم متن  -1بطور كلي فرآيند فهم و درك يك متن شامل دو مرحله است : 
  مقصود

مـواجهيم، يعنـي فهـم معنـاي واژه هـا.       1راد اسـتعمالي در مرحله اول(فهم متن) ما با م ـ
احتيـاج بـه    ،كـه در ايـن صـورت    ،گاهي ممكن است كه معناي واژه يا تركيبي مـبهم باشـد  

تفسير و توضيح وجود دارد. بنابراين پيش نياز فهم مراد استعمالي، آگاهي از قـوا عـد ادبـي    
  يك زبان است.

                                                 
 فيه مستعمل معناي متكلم يعني جدي اراده اما  است برده بكار خود معني در را لفظ متكلم كه است اين استعمالي اراده از منظور    1

  )30 ،ص1 ،ج1371مشكيني ، : رك.(است داشته نظر مد را واژه
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. 1لام است، يعني فهم مـراد جـدي كـلام   مرحله دوم، مرحله فهم مقصود گوينده از ك
در اينجا پيش فرض ما اين است كه مراد گوينده با آنچه كه ازمـتن( در نگـاه اول) فهميـده    

احتيـاج بـه تفسـير و توضـيح دارد.      ،كه در اين حالت كشـف مقصـود   ،مي شود يكي نيست
مقـامي،  قـرائن موجـود اسـت. قـرائن حـالي،       ،آنچه در فهم مراد جدي به ما كمك مي كند

صفات گوينده و ... حال اگر ما با متني روبرو شويم كه قرائني پيرامون آن در اختيار نداشته 
  )24، ص3821باشيم، فهم مقصود گوينده سخت تر مي شود.(رك شاكر، 

در رابطه با قرآن نيز همين بحث مطرح است. مي دانيم كه قرآن  كلام خداوند اسـت  
ا قـرار گرفتـه اسـت و در بسـياري مـوارد نيـز مـراد        كه به صورت يـك كتـاب در اختيـار م ـ   

استعمالي با مراد جدي و مقصود خداوند از كلام نيز يكـي نيسـت. در اينجاسـت كـه  فهـم      
احتياج به تفسير و احيانا تأويل پيدا مـي كنـد. حـال بـا توجـه بـه ايـن نكتـه كـه           ،متون ديني

بيشـتر نمايـان    ،يند فهم متن قرآندشواري فرآ ،بسياري از قرائن كلام نيز بر ما پوشيده است
هاي زيادي در ذهن ايجاد مي شود. از جمله اين كه اساسا تفاوت تفسير بـا   مي شود و سوال

تأويل چيست و در چه مواقعي و از كدام يك بايد استفاده شود، و حال كه قـرائن متصـل و   
الهي پي برد؟با توجه بـه  هي تماما در اختيار ما نيست چگونه مي توان به مراد لمنفصل كلام ا

اهميـت پـرداختن بـه ايـن      ،اينكه در قرآن كريم نيز بحث تأويـل قـرآن مطـرح شـده اسـت     
موضوع بيشتر خودنمايي مي كند. البته در اين تحقيق مجال پرداختن بـه همـه ايـن سـوالات     

ويـل  درباره تأويل  و كاربرد هاي تأ  ،نيست  و ما در اينجا ضمن بيان اجمالي ديدگاه لغويان
در قرآن، نظر ابن عربي و آيت االله معرفت را در اين باره بيان مي كنيم و درپي پاسخ به ايـن  
سوال هستيم كه اين دو انديشمند اسلامي چه معنايي را براي فرآينـد تأويـل برگزيـده انـد؟     

  ديگر اينكه چه تفاوت ها و شباهت هايي بين آن دو وجود دارد؟

                                                 
: رك.(آن بــرخلاف  يــا باشــد  آن مطــابق خــواه كــرده  اراده خــويش ازكــلام  را آن گوينــده كــه مطلبيســت  جــدي مــراد  1

  )24،ص1382شاكر،
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  تأويل در كتب لغت:
بـه ايـن    -العـين -معني تفسير بيان غير واضح(كه قديمي تـرين لغـت نامـه    تاويل در-1

  )1409معني اشاره دارد) (رك : فراهيدي،خليل بن احمد،  
سرانجام و عاقبت( يا رجوع به اصل و سرانجام يك چيز،اين معنا برگرفته از ريشـه  -2

  / ازهري ، ابومنصور، بي تا)1404آن است)( رك: ابن فارس،
آن از معني ظـاهري بـه معنـي باطني(بحـث ظـاهر و بـاطن را در معنـي        برگرداندن -3

تاويل از ميان لغويون ابتدا طريحـي مطـرح كـرده اسـت و در كتـب متقـدم اشـاره اي بـدان         
  )1375نشده)( رك: طريحي، فخرالدين، 

  كاربرد تأويل در قرآن:
 53عمران، آل  7در قرآن كريم اين واژه  هفده بار ذكر شده است: از جمله در آيات 

كـار رفتـه اسـت و    ه نساء و... كه در برخي از آن ها تأويل درباره خـود قـرآن ب ـ  59اعراف، 
آل عمران.  در برخي ديگر نيز اشاره به تأويل رويـا يـا   7اشاره به تأويلِ قرآن دارد مانند آيه 
  سوره يوسف. 6امور مختلف ديگر دارد، مانند آيه 

  آيت االله معرفت و تأويل قرآن:
ز نظر لغوي آيت االله معرفت مي گويد  تاويل، مصدر باب تفعيل اسـت و از ريشـه   ا - 

  )28،ص3،ج1412در معني رجوع و بازگشت.( معرفت، "أول"
معناي اصطلاحي: ايشان  در ابتدا چهار معني براي تاويل بيان مي كند ، سه تاي اول  -

  ني تاويل در روايات است:مورد آخر مع ،كار رفته در قرآن است اماه در معناي تاويلات ب
الف)توجيه لفظ يا عمل متشابه ،به گونه اي كه  مورد پذيرش عقل ونقـل باشـد: مـثلا    

 ،كساني كه در قلـب هايشـان انحرافـي وجـود دارد     :آل عمران خداوند مي فرمايد 7در آيه 
مبهمات و متشابهات قرآن را برمـي گزيننـد تـا بـدين وسـيله بـه فتنـه جـويي و تأويـل آنهـا           

یلِهِ  "بپردازند: وِ
ْ
  "مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأ

ب) تأويل همچنين در معني تعبير خواب  در قرآن آمده، اين معنا هشت بار در آيات 
  كار رفته است.ه مختلف سوره يوسف ب
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 ، اسـت؛ فرجام وحاصل كار يا آنچه كه امري بدان منتهي مي شود ،تاويل در معنيج)
یلُـهُ  هَـلْ یَنظُـرُ   "سوره اعراف خداوند ميفرمايد: 53مثلا در آيه  وِ

ْ
تِي تَأ

ْ
یلَـهُ  یَـوْمَ یَـأ وِ

ْ
 "ونَ إِلاَّ تَأ

جـا خـتم   سر مي برند تا بدانند كه فرجام كار شريعت وقـرآن بـه ك  ه يعني آيا در انتظار آن ب
  مي شود؟!

كـار رفتـه اسـت و عبـارت     ه اما در كلام پيشينيان ب ـ ،د)اين معني در قرآن نيامده است
است از دريافت مفهوم عام و گسترده  از آيه. گـاهي از تاويـل بـه ايـن معنـا در روايـات بـا        

  . است عنوان بطن ياد شده
  كار مي رود:ه به طور كلي تأويل در دو معني ب  ،سپس ايشان نتيجه مي گيردكه

شـك و  ي در توجيه متشابه،اعم از كلام و سخن متشابه يا عملي كه پديد آورنـده  -1
  ترديد باشد، تاويل  تنها خاص آيات متشابه است.

معناي ثانويه كلام و سخن ، كه از آن به بطن تعبير مي شود وبطن در برابـر معنـاي   -2
اين معني  در برگيرنده آيات قرآن  اوليه كلام است كه به آن ظهر گفته مي شودو تاويل در

  )11،،ص1390؛ نيز نك : معرفت ،  31-30،ص3،ج1412است.(رك : معرفت،
در رابطه با معنـاي اول بايـد گفـت  ايـن معنـي ،بـا معنـاي لغـوي واژه نيـز در ارتبـاط           
است،چرا كه تاويل كننده آنگاه كه براي متشابه وجه معقولي را بيان مي كند در واقـع لفـظ   

ه را بــه ســويي ارجــاع مــي دهــد كــه متناســب بــا همــان معنــي باشــد .(رك: معرفــت  متشــاب
) همچنين منظور از تاويل متشابه اين است كه به گونه اي توجيه شود كـه  28،ص3،ج1412

نوعي تفسير به انضمام رفع ابهام  و دفـع   ،مورد قبول عقل و شرع واقع گردد. تاويل در اينجا
يعنـي   ؛فسير نيز به معني كشف قناع از لفظ مشكل استاشكال از صورت آيه است، چون ت

بايد دفع اشـكال و   ،علاوه بر كشف و رفع ابهام ،رفع ابهام از صورت آيه و در تاويل متشابه
  )14-13،صص1390شبهه موجود نيز انجام شود.(رك:  معرفت، 
آيـات قـرآن غيـر از ايـن معنـاي ظـاهري،معني        :اما معنـاي دوم ايـن واژه  مـي گويـد    

دست ه ظاهر آيات بر آن دلالت نمي كند و به وسيله امري خارجي ب ،يگري هم دارند  كهد
آيـات   ،تعبير مي شود. همانطور كه در روايات نيز آمده اسـت  "بطن"مي آيد كه از آن به  

در برگيرنـده كليتـي ثابـت و     ،قرآن داراي ظهر و بطن هسـتند.  بـه ايـن معنـي كـه هـر آيـه       
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مكلفان را در همه روزگاران در بر مي گيرد، كه  اين همان بطن آيه ست  و همه ا  هميشگي
است.البته اينطور نيست كه هركسي بتواند از پيش خود چنين معنـايي را بـراي آيـا ت بيـان     

) ايـن معنـي   30-28،صص3، ج1412بلكه احتياج به نص معصوم دارد.(رك : معرفت، ،كند
پيامبر(ص) نيز . هاي مختلف مي  شود ندر طول زما ،است كه سبب جاودانگي آيات قرآن

آيات براي همه اعصار هستند  ،اين جنبه از آيات را متذكر مي شد و تاكيد مي كرد بر اينكه
ايـن   ،بـه بيـان ديگـر    دست آيد.ه با خروج از موقعيت زماني آيه ب ،و بايد ازمعناي اصلي آن

ن جـوانبي كـه آيـه را بـه     ي برگرفته از متن آيه است از طريق كنـار زد گمعني كلي و هميش
بين اين معني ظـاهري و   )34-33،صص1390مورد نزولش محدود مي كند.(رك : معرفت،

مثل تناسـب بـين خـاص  وعـام. ظـاهر بـه        ،باطني يك تناسب و ارتباط نزديك برقرار است
مـدلول   ،.  در واقـع ايـن معنـي بـاطني و ثـانوي     مي باشد منزله خاص و باطن در جايگاه عام

  )37-36غير بين كلام(آيه) به حساب مي آيد. (رك: همان،ص التزامي  
در  ،ايشان همچنين اشاره دارد تاويل به معني تعبير رويا و در معنـي سـرانجام كـار نيـز    

  )33،ص3، ج1412همين دسته قرار مي گيرد. (رك:  معرفت،
 روايات بطن و  ظهر:  همانطور كه اشاره كرديم وجود معناي بـاطني بـراي آيـات، در   
روايات مختلف بدان اشاره شده با الفاظ ظهر و بطن اين موضوع بيان شـده اسـت. از جملـه    

بَطن "حديث امام باقر (ع) البته اين معناي باطني شـامل همـه      ؛"أنَّ للقُرآنِ آیةٌ الاّ و لَھاظَھرٌ و
همان ظاهر آيـه مـدنظر اسـت نـه      ،چراكه در  برخي آيات مثل آيات الاحكام ،آيات نيست

والاّ مـا فـی "ديگر. در اين گونه آيات با توجه به روايت امام علـي(ع) كـه مـي فرمايـد      چيز
یلُه تنزیلُه فَھو کُلّ آیـة محکمـة نَزَلَـت فـی تحـریم شـیءمِن اّمـورٍ کانَـت متعارقـة عنـدَ  القُرآنِ تأو

یلھا یلُھا فی تنزیلِھا فلیس یَحتاجُ فیھا الی تفسیرٍ اکثرَ مِن تأو قع تأويل آنها در در وا "العربِ فتأو
بَطن"تنزيلشان است. اما اينكه در برخي روايات آمده   بايـد   "ما فی القرآنِ آیةٌ الاّ و لَھاظَھرٌ و

حصري كه در اين عبارات وجود دارد حصر اضافي است نه حصـر حقيقـي. (رك:      ،گفت
  )36-35،ص1390معرفت،

ان مـي كنـد وسـپس معنـاي     چهار معني براي تأويل بي ،تا اينجا ديديم آيت االله معرفت
زير مجموعه معناي چهارم مي داند. در اين صـورت تأويـل دو معنـي دارد :     ،دوم و سوم را
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تأويل به معني باطن آيه   -2تأويل متشابه كه در سوره آل عمران بدان اشاره شده است.   -1
  و معناي گسترده و عام يك آيه.

فسير است؛چرا كـه تفسـير هـم بـه معنـي      بسيار شبيه به ت ،تأويل در معني توجيه متشابه
پرده برداشتن از لفظ مشكل است. در توجيه متشابه هم تأويلگر درواقع مي خواهـد دو كـار   

كـه ايـن همـان     ،انجام دهد: اول اينكه ابهام آيه را برطرف كند و از لفظ مشكل پرده بردارد
تأويـل   ،همين رفع شـبهه  كار مفسر است، ديگر اينكه اشكال و ابهام موجود را نيز رفع كند،

 -1را از تفسير جدا مي كند. به عبارت ديگر به آيه متشابه از دو جهت بايـد پرداختـه شـود:    
از نظر دفـع  -2رفع ابهام: به اين صورت كه كلام متشابه است و بايد ابهام آن برطرف شود.  
ايـد آنهـا رفـع    اشكال و شبهه : يعني به كلام متشابه اشكالات و شبهاتي وارد مي شـود كـه ب  

  كرد.
اما تأويل به معني باطن آيه و معناي عام آيه، كه آيت االله معرفت چنـد ويژگـي را در   

  آنها  چنين است:ي خلاصه  و اين رابطه ذكر مي كند
ظاهر آيات قرآن بر اين معني دلالت نمي كند بلكه به وسيله امر خارجي به دسـت  -1

  مي آيد.
  نص معصوم دارد. دستيابي به اين معني احتياج به-2
  اين معني سبب جاودانگي قرآن است.-3
اين معني برگرفته از متن آيه است اما بايد موقعيت زمـاني حـاكم بـر آيـه را كنـار      -4

  گذاشت.
5-ن آيه است.اين معني مدلول التزامي غيربي  
  محدوده اين تأويل همه آيات قرآن را در بر نمي گيرد.-6

احتياج به توضيح  بيشتر براي رفع ابهام دارد. اينكه در مورد  5و1،3موارد  ،در اين بين
سوم گفته شده معناي ثانوي آيه سبب جاودانگي آن است، به نظر مي رسد بدين علت باشد 
كه در معني ثانوي آيه، موقعيت زماني وشأن نزول آيه كنار گذاشته مـي شـودو همـين امـر     

ائه شود كه براي همه زمانهاست، نـه يـك دوره و شـرايط    محتوايي از آيه ار ،سبب مي شود
  خاص.
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ن آيـه  اما در مورد پنجم كه گفته شد معناي باطني وثانوي كلام، مدلول التزامي غير بي
حال منظور از مدلول التزامي چيست؟  براي توضيح آن بايد به مبحث دلالت لفظ بـر   است.

  ي دو قسم است :ظلت لفمعنا در منطق اشاره كنيم.در يك تقسيم بندي دلا
در اينجـا مـا بـا دلالـت منطـوقي سـرو كـار          ؛دلالت منطـوقي -2دلالت مفهومي   - 1

  داريم. منطوق دو نوع است: صريح(بين) و غير صريح(غير بين)
از نوع مطابقي يا تضمني باشد. اگر لفظ  ،منطوق صريح زمانيست كه رابطه معنا با لفظ

ي و اگر لفظ بر جزئـي از معنـا دلالـت داشـته باشـد، تضـمني       بر تمام معنا دلالت كند مطابق
  است.

منطوق غير صريح زمانيست كه رابطه معنا با لفظ التزامي باشد، يعني لفـظ بـر يكـي از    
در  ،لوازم معنا دلالت كند.  اين همان مدلول(معناي) التزامي غير بين است. بـه عبـات ديگـر   

يكي از لـوازم  معنـاي    ،، التزامي است و لفظ آيهاين بحث رابطه معناي ثانوي آيه با لفظ آن
  )168، ص 1378(رك: قمي، .مورد نظر است نه همه يا جزئي از آن(مطابقي يا تضمني)

)  ايـن دلالـت   131،ص1370نام ديگرمنطوق غير صريح، دلالت سياقي است . (مظفر،
  نيز خود اقسامي دارد:

تقـدير گـرفتن يـك كلمـه اي     مستلزم در  ،دلالت اقتضا: هنگامي كه صحت كلام  -1
  باشد.(در اين حالت لفظ بر كل معنا دلالت ندارد چون كلمه اي در تقدير است)

دلالت اشاره: معنايي كه لازمه سخن متكلم است اما مـتكلم آن را مسـتقيما قصـد      -2
نكرده است.(در اينجا لفظ به نحوي اشاره به معناي مورد نظر دارداما معنا مطابقت كامـل بـا   

  ندارد.)لفظ 
دلالت تنبيه: وقتي قيدي در كلام آمده به نحوي كه آن قيـد علـت حكـم باشـد. (         -3

بلكه بـه   ،در اين مورد لفظ طوري است كه قيد مورد نظر را مستقيما علت حكم نگفته است
  )168، ص1378صورت ضمني چنين اشاره اي دارد)( رك: قمي،

در  هرسه قسم دلالت منطوقي غير صريح لفظ مستقيما به معني  ،همانطور كه مي بينيد
مورد نظر نمي پردازد ، بلكه براي دريافت معنا يا كلمه اي را بايد در تقدير گرفت، يـا لفـظ   
اشاره غير مستقيم به معناي مورد نظر دارد ويا اينكه قيدي  در كلام است كـه ظـاهرا منظـور    
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از اقسام دلالت سـياقي   ،است. گفتيم كه همه اين موارداما در معنا علت اصلي  ،اصلي نيست
از اقسام دلالـت منطـوقي و همـان منطـوق التزامـي و غيـر صـريح         ،هستند. دلالت سياقي نيز

كه تأويل را معناي ثانوي كلام  ،است. بنابراين مي توان گفت بر اساس نظر آيت االله معرفت
دست مي آيـد  ه همان تأويل، از سياق كلام بو دلالت التزامي غير بين مي داند، اين معني يا 

ما براي دريافت معناي ثانوي  ،و اينطور نيست كه لفظ مستقيما آن را بيان كند. بر اين اساس
  و تأويل بايد به دنبال دلالت سياقي آيات باشيم.

ضابطه وملاك تاويل: مي دانيم اگر در تأويل ضابطه ها رعايت شود از خطر تفسير به 
  نيم. در اينجا آيت االله معرفت سه ملاك را براي تاويل صحيح برشمرده است:رأي در اما

رعايت نظم و دقت كافي در شـناخت و تشـخيص قـرائن اصـيل و غيـر اصـيل در        -1
كلام، و كنار گذاشتن قرائن غير اصيل و خاصه تا لب كلام معلوم شود(همان قـانون سـبر و   

  تقسيم در منطق)
  ين معناي ظاهر و باطن.رعايت تناسب  وارتباط ب -2
دست آمده از آيه(پس از كنار گذاشتن قرائن) وكـل آيـه   ه نسبت بين مفهوم عام ب-3

يعني مفهوم كلي به مثابه عام ويا  كبري يك قضيه بـر مـورد    ،بايد نسبت عام و خاص باشد.
؛ در ايـن زمينـه   40-39،ص1390مصداقي آيه  كه خاص است ،تطبيق كند.(رك: معرفـت،  

  )32-27،صص1،ج1388فت،نك : معر
بپردازيم. اين قانون در  -بدان اشاره شده 1در شماره  -ابتدا بايد به قانون سبر و تقسيم 

علم منطق بدان پرداخته مي شود. سبر به معني بررسي و تقسيم به معني جـزء جـزء كـردن و    
ه به معني گرداوري صـفات متعلـق حكـم ب ـ    ،اما سبر و تقسيم در اصطلاح ،جدا كردن است

منظور دستيابي به علت حكم مي باشد. يعني صفاتي كه علت بودن آنها (براي يك حكـم )  
احتمال داده مي شود گرداوري و ارزيابي شوند، سپس اوصافي كه شايسـتگي علـت بـودن    

ن طريق اوصـافي كـه شايسـتگي    يندارند ودليلي بر رد آنها هست، حذف شوند. در نتيجه بد
بايـد ديـد در بحـث تأويـل      ،ند. پـس از شـناخت ايـن قـانون    علت بودن دارند، معين مي شو

 ،آيت االله معرفت مثال هايي را در اين رابطه بيـان كـرده كـه در ادامـه     ؟چگونه كاربرد دارد
  نمونه اي را ذكر مي كنيم:
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قَـالَ رب بِمـا أَنعْمـت علَـي فَلَـنْ أَكُـونَ        "سوره قصص خداوند مي فرمايد: 17در آيه 
اين آيه مربوط به زماني است كه حضرت موسي (ع) در يك ماجرايي    ؛ "لِّلْمجرمِينَظهَيِراً 

ضربه اي محكم به دشمن خود زد و او را از پاي در آورد. پس از اين واقعه دريافت كـه از  
لذا آمرزش طلبيد و خدا او را آمرزيـد.   ،نعمت  جسماني  خود استفاده نادرست كرده است

با خداوند عهد مي بندد كه ديگر توانايي هـاي خـويش را كـه خداونـد بـه وي       ،در اين آيه
ارزاني داشته، در راه فساد  و باطل به كار نبندد... اين توضيحات همگـي مربـوط بـه معنـاي     
ظاهري آيه بود، ولي جاي اين سوال هست كه آيا اين موضوع تنها بـه حضـرت موسـي بـه     

مي شود يا حكم عقلـي و قطعـي اسـت كـه همـه       عنوان يك پيامبر و شخصي صالح مربوط
اديبان ،صنعتگران و... را دربرمي گيرد؟عقل حكم مـي كنـد    ،صاحبان قدرت اعم از عالمان

بيهوده در اختيار دارندگان آن قرار نگرفته است و بايد در جهت سعادت  ،كه اين توانايي ها
اجراي قانون سـبر و تقسـيم قابـل    كار روند. اين مفهموم كلي آيه شريفه فقط با ه و آباداني ب

يعني با كنار گذاشتن خصوصيات و قراين موجود در آيه، ملاك حكم عام  ؛در يافت است
  )31، ص1، ج1388دست كي آيد(رك: معرفت،ه ب

در بيان تفاوت ميان تفسير و تاويل اينگونه مي گويد:  اگـر بـراي هـر     ،همچنين ايشان
توجيهي وجـود داشـته باشـد، ايـن      ،يد ايجاد كندلفظ  ويا هر عمل متشابهي كه شك و ترد
در  ،بنابراين فرق تفسـير بـا تاويـل ايـن اسـت كـه       توجيه تاويل آن لفظ يا عمل خواهد بود،

تفسير توضيحي پيرامون ابهام كلمه داده مي شود ،اما تاويـل توجيـه چيزيسـت كـه موجـب      
االله معرفـت    ،آيتگفته شـد ) همانطور كه 28،ص3،ج1412(رك: معرفت، .شك شده است

  معناي اول تاويل را مد نظر داشته اند و به بيان تفاوت آن با تفسير برآمده است. ،در اينجا
 آگاهان از تأويل:

  آل عمران آگاهان از تأويل را بيان مي كنند : 7همانطور كه مي دانيم  علما برپايه آيه 
اسِخُ "    ه  وَ الرَّ یلَهُ إِلاَّ اللَّ وِ

ْ
ناوَ ما یَعْلَمُ تَأ بِّ ا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَ   "ونَ فِي الْعِلم  یَقُولُونَ آمَنَّ
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كل قرآن باشـد(نه فقـط آيـات متشـابه)      "تأويله"ته براساس اينكه  مرجع ضمير در بال
  .1مي توان آگاهان از تأويل در معناي مورد نظر ما را بررسي نمود
نه بيان مي كند: خداونـد در  آيت االله معرفت نيز بر اساس همين آيه نظر خود را اينگو

در اينجـا بحـث مفصـلي     "والراسـخون فـي العلـم     "آل عمران مي فرمايـد:  7قسمتي از آيه 
امـا بسـياري از بزرگـان  از     عطـف اسـت يـا اسـتيناف.     "والراسخون"در  "و"هست كه آيا  

جمله طبري،راغب،مجاهد،بيضاوي و...اجماع دارند بر اينكـه ايـن واو عطـف اسـت و مهـم      
اگر در كتـاب خـدا آيـاتي باشـد كـه معنـا و مفهـوم آن را         ،ن دليل آن هم اين است كهتري

ــا حكمـــت ارســـال كتـــاب اســـت.(رك:      كســـي جـــز خـــدا ندانـــد،اين امـــر متنـــافي بـ
) بنابراين تأويل كتاب خدارا راسخان در علـم نيـز مـي داننـد و بـا      22-20،ص1390معرفت،

  تعمق و رعايت شروط بدان دست مي يابند.
همـان   طور خلاصه راسـخان در علـم،  ه راسخان در علم چه كساني هستند؟ب حال اين

مـوازين و مبـاني ديـن را مـي      ،علماي صادق وراستگو و عارف به اصول شريعت هستند كه
به همين علت در برخورد با مسائل و مشكلات چگونگي استنباط  و دريافـت حقـايق    ،دانند

  )29را مي دانند(رك : همان،ص
  يل قرآن:ابن عربي وتأو

او در آثارش به ريشه شناسي اين واژه نپرداخته است كه  ،در بررسي لغوي بايد گفت
كه ما در بيان معناي اصطلاحي مفصلا  ،ريشه در برخورد متفاوت وي با تأويل دارد ،اين امر

  آن را توضيح خواهيم داد.
سـت كـه  دو   توجه به ايـن نكتـه لازم ا   ،معناي اصطلاحي:   دربيان ديدگاه ابن عربي 

در اين رابطه وجود دارد وآن  ناشي از وجود مطالبي در كتـاب هـاي    ،ديدگاه تقريبا متضاد

                                                 
  :دهد مي ارائه آيه از را معني دو كه شده بيان زمينه اين در ديدگاه دو كلي به طور     1

 اسـتيناف  را "والراسـخون "  در "واو" كـه  اسـت  صـورتي  در معنـا  ايـن .  دانـد  نمـي  خـدا  جـز  كسـي  را قـرآن  تأويل معناي)الف     
. آورديـم  ايمـان  تأويل آن به گويند مي علم در راسخان كه معنا اين آن،به خبر  يقولون و است جمله مبتداي الراسخون  يعني.بدانيم

 علامـه  چـون  كسـاني  شـيعه  ميـان  در.انـد  كـرده  منحصـر  خداونـد  در را تأويل به علم كه هستند سنت اهل بيشتر نطريه اين طرفداران
 روايـات  اساس بر علم در راسخان آگاهي كه اند عقيده اين بر اند دانسته استيناف را "واو" كه نيز آملي جوادي االله آيت يا طباطبايي

  .نيست آن گوياي آيه كه هرچند ميشود اثبات
 عطـف  والراسـخون  در "واو" كـه  اسـت  صـورتي  در نيـز  معني اين. داند نمي علم در راسخان و خدا جز كسي را قرآن تأويل)ب     
 اكثريـت . آورديـم  ايمـان  بـدان  مـا  گوينـد  مي علم در راسخان كه معنا اين به است حاليه جمله... يقولون جمله صورت اين در. باشد
  .دارند را نظر اين شيعه
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ايـن دو   بـه طـور مفصـل    مـا در ادامـه    متناقض به نظـر برسـد.   ،اوست  كه شايد در نگاه اول
  ديدگاه  را بررسي مي كنيم.

بر اساس فرازهـايي از كتـاب فتوحـات      ؛ديدگاه اول: ابن عربي مخالف تاويل است  
مكيه  وديگر آثار ابن عربي و در واقع آنچه كه وي نگاشته، مي بينيم وي  بـرخلاف تصـور   

. ذم تأويـل در بـين صـوفيه امـري     است با تاويل مخالفت كرده  وآن را امري  مذموم دانسته
در عين حال كه در آثـار   ،داشته اند به چنين امري التزام ،بلكه بسياري از آنها ،عجيب نيست

 از جمله اين افراد  ميبـدي اسـت.   عملا تأويلاتي را نيز نسبت به آيات قرآن داشته اند. ،خود
امـا در مـذمت اهـل تـأول ازجملـه       ،وي با وجود آنكه در تفسير خود تأويلات فـراوان دارد 

  )270،ص 2،ج1371معتزله سخن گفته است. (رك : ميبدي، 
  بايد ديد  منظور وي از تاويل در اين موارد چيست؟! ،ابن عربي حال  در رابطه با       
مائـده     66به آيه  ،ابن عربي در بحثي كه در توضيح  علوم اكتسابي و موهبتي دارد     

  ظر هستند:ناشاره مي كند و مي گويد در اين آيه سه دسته افراد مد 
يـن افـراد از بـالا تغذيـه مـي      دسته اول:كساني كه كتاب الهي را اقامه مي كننـد ، ا       

راسـخون  "از طريق خداوند به ايشان اعطا شـده اسـت،اينان مصـداق     ،شوند و علم اين افراد
در تعليمات آنها تفكر انسـاني دخيـل نيسـت چـرا كـه فكـر فـي نفسـه در          هستند. "في العلم

  معرض اشتباه است .
تاويـل كتـاب الهـي مـي     دسته دوم: كساني كه ميانه رو و مقتصد هستند،هرچند به      

اينها گاهي در تاويلات خود به واقعيت هـم نزديـك    ن نيستند.آپردازند اما در مقام عمل به 
  مي شوند اما به يقين نمي رسند چرا كه علم آنها اكتسابي است.

دسته سوم : كساني كه بسيار به تاويل مـي پردازنـد و در تاويلاتشـان تناسـب بـين            
نمـي كننـد، و در حـق ايـن گـروه اسـت كـه خداونـد فرمـوده اسـت :            لفظ ومعنا را رعايت

نْھُمْ سَاء مَا یَعْمَلُون" تعداد كسـاني كـه در ايـن دسـته قـرار مـي گيرنـد بسـيار بيشـتر           "َوَکَثِیرٌ مِّ
  )595-594، صص2است.(رك :ابن عربي، بي تا،ج

يراد به تاويـل  ا ،اين موضوع روشن مي شود كه ابن عربي ،از دقت در اين بيانات       
اگـر روش دسـتيابي بـه آن از     وارد ساخته است كه از حيث روش دست يابي بـه آن اسـت.  

طريق علم وهبي باشد، تاويل  صحيح است. امااگر از طريـق علـوم اكتسـابي و فكـر بشـري      
باشد، تاويل نادرست است.هرچند كه وي به وضوح چنين دسته بندي را از تاويل ارائه نمي 

بـه   ،كه بر بعد اجتناب ابن عربي از تاويل تاكيد دارند  ،ني چون ويليام چيتيكاما كسا ،دهد
همين بحث اشاره داشته اند.   در واقع  علـت آنكـه وي از لفـظ تاويـل در معنـاي منفـي آن       
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او  بيشتر فلاسفه و متكلمان از آن اسـتفاده مـي كـرده انـد.     ،استفاده كرده است اين است كه
دست به تاويـل مـي   ، اهرقرآن را با عقل خود ناسازگار مي ديدندمي گويد فلاسفه  وقتي ظ

)پــس در ميــان فلاســفه  تأويــل رواج داشــته اســت و 514،ص1382زدنــد.(رك:  كاكــائي، 
همچنـين   ؛. تأويلات آن ها نيـز بـر اسـاس عقـل بـود     استاصطلاح رايجي در ميان انها بوده 

مي ديدند آن را تأويل مي كردند. از هرگاه آيه اي را با عقل خود در تضاد  ،ديديم كه آنها
عقل آدمي خطا پذير است( و فقـط آنچـه كـه از طريـق      ،طرف ديگر  در ديدگاه ابن عربي

تعليم مستقسم خداوند باشد خطا در آن راه ندارد) بر اين اساس وي تأويل را ناپسند دانسـته  
  است.

ابتدا بايد ايـن   ،ديدگاهديدگاه دوم  : ابن عربي  موافق تاويل است:  براي توضيح اين 
از  ،تفاوتي قائل اسـت  ،بين فهم كلام خالق و كلام مخلوق ،مقدمه را بيان كرد كه ابن عربي

هـا در فهـم كـلام او     اين حيث كه  خداوند وقتي كلام خود را بربشر نازل مي كنـد، انسـان  
يـع  دچار اختلاف مي شوند  وهريك از وجهي به آن مي نگرند. حال چون خداونـد بـه جم  

وجوه كلام و زبان آگاه است،هريك از آن وجوه را نسبت به افراد مختلف مـد نظـر داشـته    
تــا زمــاني كــه فهــم هريــك از افــراد نســبت بــه كــلام منــزل از حيطــه زبــاني خــارج  اســت.

نشود،صحيح است.در اين بـين اهـل اشـارت (اهـل االله)بـه فهـم خاصـي از كـلام نائـل مـي           
ان ديگر وي قرآن را داراي بطن ويا بطـوني مـي دانـد    ) به بي25، ص4(رك: همان، ج.شوند

 3كه هركسي به فراخورفهم خود مي تواند قـدري از آن را دريافـت كنـد.(رك :همـان، ج     
  )94،ص 

در فتوحات گفته شده، بـه فهـم اشـارات     "معرفة الاشارات"در بحثي كه با عنوان       
 عليم مستقيم خود بـه عرفـا، اشـارت   با ت  ،به اين صورت كه  خداوند توسط عرفا مي پردازد.

علـوم   ،ابن عربي در اين بحث تاكيد دارد هايي را در فهم كلام منزل  به ايشان ياد مي دهد.
بلكه همانطور كـه خداونـد در قـرآن نيـز فرموده،بـه       ،عرفا به شيوه عادي تحصيل نمي شود

قـرآن از طريـق   ) او معتقد است كـه فهـم   279، ص1برخي مستقيما تعليم مي دهد. (همان ج
دست نمي آيد و مي گويد: همانطور كـه  ه الهام صورت مي گيرد و از طريق تفكر و عقل ب

تنزيل فهم آن نيز بـه قلـوب مومنـان از     از طريق خداوندبوده است، ،تنزيل اصل قرآن بر انبيا
) البته اين اشارات فقط معاني جديـد را  276،ص1387طريق خداوند است. (رك: مظاهري،

همانطور كه عبـارات الهـي (لفـظ     ،مي كند نه اينكه متن را به آن معني محدود كند پيشنهاد
قرآن) هم در  نص قرآن معني را محدود نمي كند و درواقع در عبارات الهي هم اين معـاني   
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به نوبه خود در نظر گرفته شده...رابطه بين عبارت و اشارت مثـل رابطـه بـين ظـاهر و بـاطن      
  )268-267،صص 1998(رك: ابوزيد،.است

از نظـر طبـع و مـزاج و قـدرت ادراك در يـك درجـه        ،هـا  وي معتقد است انسان     
نيستند و چون قرآن از جانب خداوند براي همه مردم نـازل شـده اسـت ، ايـن تفـاوت هـاي       

به فراخور حـال خـود از    ،مردم را در نظر داشته و حقايق را به نحوي بيان نموده كه هركس
چون كلام خداونـد وجـوه    ،) به بيان دقيق تر511، ص 1382ك: كاكائي،آن بهره بگيرد.(ر

هريك از افراد بسته به  جايگاهشان به دركي از آن نائل مي شوند كه در ايـن   ،مختلف دارد
بـه فهـم عميـق تـري از      ،اهل االله چون مستقيما اشارات را از خداوند دريافت مي كننـد  ،بين

 ،يد  نيز در اين رابطه مي گويد: براساس نظر ابن عربـي نصر حامد ابوز كلام دست مي يابند.
خـالي از هرگونـه    ،قرآن داراي ظاهر و باطن است،همچنين قرآن به نسبت صـوفي و پيـامبر  

ابهام و رمز است اما بـه نسـبت انسـان عـادي مجموعـه اي از رمـوز اسـت، كـه  در سـطوح          
باط آن سـطوح را درك  پيامبر و عارف،  سطوح مختلف آن  و ارت مختلف درك مي شود.

ابهامـات مـتن را حـل مـي كننـد. بـه همـين صـورت          ،مي كنند و از طريق تجربيات عرفاني
تا جايي كه قرآن را در درون و  ،صوفي در اعماق متن سير مي كند و آن را كشف مي كند

) همچنين وي  بيـان مـي دارد كـه علـت سـخن      266-265،صص 1998وجود مي شنود... ( 
چـون در ميـان    ،رفا وصوفيه، وسعت افق معرفتي آنهاسـت. در ايـن هنگـام   رمزي و پنهاني ع

ناچــارا از اشــارات اســتفاده مــي  ،واژه اي را بــراي بيــان حــالات خــود نمــي يابنــد ،كلمــات
  ) 271كنند(رك: همان، ص 

نمونه هاي از اين اشـارات را در توضـيح آيـات     ،ابن عربي در قسمت هاي ديگر       
در واقع كساني كه ابـن   توان آنها را نمونه هاي عيني از تاويل دانست.كه مي  بيان مي كند،

عملـي  ي نمونه  ،نند،آنچه را او در كلام اشارت ناميده راكعربي را موافق تاويل معرفي مي 
در مذمت تاويل سخن رانده اسـت،  امـا    ،تاويل مي دانند. يعني هرچند او در بعضي مواقف

تاويلي را مذمت كرده كه از طريق اكتسابي و علـوم   ،يمهمانطور كه در قسمت قبل هم گقت
نه آنچه را كه اهل االله با تعلـيم الهـي دريافـت مـي     ، دست آمده باشده عادي و عقل انساني ب

كنند.  در قبل گفتيم كه اصطلاح تأويل در ميان فلاسفه و عقل گرايان آن زمان رواج داشته 
 در بيانات خود اسـتفاده نكنـد   ،پس در واقع وي سعي كرده است كه از اين اصطلاح ،است

هم رديف فلاسفه قرار نگيرد. اما همين كه قرآن را داراي بطون معرفي مي كند  ،تا با كار او
در واقع  چيزي فراتر از تفسير قـرآن   ،و افراد را در سطوح مختلف درك اين بطون مي داند

  را مد نظر دارد.
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براين اساس  بهتر آن است كه بگوييم ابن عربـي تأويـل را بـه دو دسـته تاويـل               
نه آنكـه  او را از اسـاس بـا تاويـل      ،صحيح و تاويل مذموم يا غير صحيح تقسيم كرده است

  مخالف بدانيم.
اسـت و معتقـد اسـت     "اعتبـار "كار بـرده اسـت   ه اصطلاح ديگري كه ابن عربي ب     

اما  ،رود كه معناي آن روشن نيست كار ميه تفسير درباره متوني ب؛ فرق دارد اعتبار با تفسير
ويليـام   اعتبار يعني گذشتن از معناي ظاهري و رسيدن به معني باطني بـا حفـظ ظـاهر كـلام.    

 چرا كـه فـلا سـفه  ظـاهر را برمـي      چيتيك معتقد است كه اعتبار با تاويل فلاسفه فرق دارد،
 كاكـائي،  (رك: امـا اهـل االله بـه ظـاهر پايبندنـد      ،دست پيدا كننـد گردانند تا به معني جديد 

  )513ص .،1382
با توجه به تقسيم بندي كه از تاويل ارائه داديم بـه نظـر مـي رسـد كـه اعتبـار نيـز              

يعني بر اساس فرهنگ لغت ابن عربي،هرجا تاويل به تنهـايي   مترادف با تاويل صحيح باشد.
منظـور همـان تاويـل مـذموم اسـت كـه عقـلا و فلاسـفه بـدان          كـار رود  ه بدون هيچ قيدي ب

وقتـي بـا قيـد علـم      ،هرگاه كلمات اشارت، اعتبارويـا تأويـل و فهـم     ،پرداخته اند؛ در مقابل
كار رود ، همان تاويل صحيح مد نظر است،همان كـاري كـه خـود او بـار هـا در      ه موهبتي ب

  آثارش در توضيح آيات انجام داده است.
در توضـيح آيـات قـرآن مـي      ،مثالي از اين بيانات اشاري ابـن عربـي   ،ادامهما در       

آوريم. با توجه به اينكه تفسير موجود را برخي از ابن عربي دانسـته و برخـي منسـوب بـه او     
ــك:       ــراي تفصــيل بحــث ن ــدالرزاق كاشانيســت ( ب ــد در اصــل از عب ــد و معتقدن ــي دانن م

)  ما نيز نمونه هاي تفسـير  10،ص1383؛ نيز نك:: لوري، 419-413صص2،ج1388معرفت،
  اشاري وي را  از كتاب فتوحات مكيه وي نقل مي كنيم:

جُـومَ لِتَھْتَـدُواْ بِھَـا فِـي   "انعام خداوند مي فرمايد :  97در آيه   - ـمُ النُّ
ُ
ذِي جَعَـلَ لَک وَهُوَ الَّ

لْنَا الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَ  يعني اوست كـه سـتارگان را بـراي شـما         " مُونَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّ
اه را بيابيـد. آن بر(خشـكي) عبـار ت    رپديد آورد تا بدان در تاريكي هـاي خشـكي و دريـا    

است از سلوك ظاهر به وسيله اعمال بدني و بحر عبارت اسـت از سـلوك بـاطن بـه وسـيله      
رك: ابن عربي،بي تـا،  اكتسابي است نه وهبي.( ،اعمال نفسي. پس معارف صاحبان اين باب

) تأويلي كه در اين آيه صورت گرفته همانطور كـه مـي بينيـد ايـن اسـت كـه       361، ص2ج
كه از طريق اعمال بدن انسـان صـورت مـي گيـرد      ،بر(خشكي) را در آيه به سلوك ظاهري

كه از طريق نفس صورت مي  ،برگردانده است و بحر را سلوك باطني انسانها در نظر گرفته
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علومي را  ،بر اساس اين توضيحات نتيجه مي گيرد كه افرادي كه بر اين اساسسپس  ،گيرد
  علمشان اكتسابي است. ،كسب كنند

مْ عِندَ کُلِّ مَسْـجِدٍ وکُلُـواْ  "سوره اعراف آمده است: 31در آيه    -
ُ
ینَتَک یَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِ

هُ لاَ یُحِبُّ الْمُ  بُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّ اي آدميان در هر نمازي جامه خويش بر كنيـد.    "سْرِفِینَ وَاشْرَ
صحابه گويند چون اين آيه نازل گشت به ما دستور داده شد كه با كفش نماز بخوانيم. ايـن  

كه آنچه از سوره هـاي قـران در نمـازش مـي      ،از جانب خداوند هشداري است بر نمازگزار
خواند بر منازلي چند(به شمار آن سوره ها) مي گذرد. زيرا سـور در لغـت بـه معنـي منـازل      

در نمـاز و مناجـات بـا     ،دلالـت بـر آن دارد كـه نمـازگزار     ،است. پوشـيدن كفـش در نمـاز   
 ،اسـت كـه  پروردگارش منزل به منزل مي رود. همچنين كفش از پا درآوردن خاص كسـي  

طـه) زيـرا او بـه     12( "فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ... "واصل شده  است. همانطور كه به موسي (ع) گفت: 
) در اينجـا  362مقامي رسده بود كه بي واسطه  بـا خداونـد سـخن گفـت. (رك: همـان،ص     

جامه معنا كرده است و بر اسـاس روايتـي منظـور از جامـه را كفـش گفتـه        ،زينت را در آيه
آيه را اينگونه تأويل مي كند اينكـه خداونـد مـي گويـد در نمـاز       ،بر اين اساساست. حال 

يك  ،به اين معني است كه نمازگزار با هر سوره اي كه در نماز مي خواند ،كفش به پا كنيد
كـه در تأويـل    ،منزل به منزل راه مي رود. ضمن اينكه سوره در لغت نيز به معني منزل است

  ه كرده است.از اين اشارت نيز استفاد
  آگاهان از تأويل:  -

ملاك  تأويل صحيح از نظـر ابـن عربـي،از حيـث روش دسـتيابي بـه آن اسـت، وآن        
او تاكيـد بسـيار    تأويلي صحيح است كه با تعليم خداوند و به شكل وهبي باشد نه اكتسـابي. 

د و در عـين  دارد براينكه اهل االله از ديگران بسيار شايسته ترند تا اين تعلـيم را دريافـت كنن ـ  
ــن   ،حــال ــم دي ــاهر در فه ــيوه علمــاي ظ ــه ش ــي    ،ب ــن عربي،ب ــد(رك :اب ــاد ميكن ــيار انتق بس
او بـراي    ،عـلاوه بـر ايـن    عرفا و اهل االله هستند. ،) بنابر اين آگاهان از تاويل280،ص1تا،ج

از جملـه ايمـان بـه     ،آگاهي و فهم درست كلام منزل پـيش شـرطهايي را بيـان كـرده اسـت     
يعنـي بـراي آنكـه فهـم      اين ميان او مسأله امي بودن را مطرح كرده است، خدا،نبوت و...در

 ،امي بـه معنـي بـي سـوادي نيسـت      درستي از جانب خداوند به انسان عطا شود بايد امي بود.
بلكه به اين معني است كه قلب انسان از علوم عقلـي و اكتسـابي خـالي باشـد و علـم نظـري       

 2علم لدني خداوند بر وي فـرود آيـد. (رك: همـان،ج   بروجود انسان احاطه نداشته باشد تا 
آل عمـران و  اسـتينافي ويـا     7) همانطور كه مشخص است ايشان اشاره اي بـه آيـه   644،ص

  در لفظ آيه ندارد.  "واو"رابطه بودن 
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  مقايسه و نتيجه گيري:
نه مترادف  باطن كلام خدا يا پشت پرده آن مي دانند ،تأويل را ،هردو به گونه اي  -1

. يعني به عبارت ديگر هردو تأويل را 1با تفسير (كه توضيح ظاهر كلام است) يا مصداق آن
  از قبيل مفاهيم مي دانند.

كسـان ديگـر نيـز     ،علاوه بر خـدا  ،آيت االله معرفت معتقد است كه از تأويل قرآن  -2
معرفـت   ،را عاطفه مي داند. در واقع ايشان "والراسخون في العلم"در جمله  "واو"آگاهندو 

در عـين حـال مـلاك هـايي را      ،مبتني بر نص معصوم مي دانـد  ،دستيابي به تأويل حقيقي را
براي آن تعيين مي كند كه با رعايت آنها علماي آگـاه و صـادق نيـز مـي تواننـد بـه تأويـل        
دست يابند. اما آنچه ابن عربي تأويل حقيقي و صحيح مي داند و از آن بـه نـام اشـارت يـاد     

نصيب پيامبران و عارفان مي شود. چراكه شـرط اصـلي تأويـل از نظـر او ايـن       تنها ،مي كند
آن معـاني   ،طريق علوم اكتسابي نباشد، بلكه خداوند از طريق تعليم مستقيم خود زاست كه ا

پيامبران و عارفـان هسـتند. البتـه او مـلاك هـايي را       ،نين افراديچكه  ،را به فرد تعليم بدهد
كسـان   ،از ايـن جهـت كـه هـردو     ،بنا بـراين  رائه نكرده است.براي تشخيص چگونگي آن ا

هرچند كـه در   ،با يكديگر شباهت دارند، ديگري غير از خداوند را آگاه به تأويل مي دانند
  مصداق اين افراد اختلاف نظر دارند.

يعني بر اين عقيده است كه معنا بايد از ظـاهر لفـظ    ،آيت االله معرفت لفظ گراست  -3
ايشان يكي از ملاك هاي تأويل را تناسب ميان ظـاهر و بـاطن    ،استخراج شود. به بيان ديگر

به اين دليل كه آنهـا   ،آيه مي داند. ابن عربي نيز هرچند در ظاهر به فلاسفه خورده مي گيرد
و مي گويد كـه بايـد در تأويـل ظـاهر را در      ظاهر آيه را معني مورد نظر خود برمي گردانند

  نظر داشت، اما آنچه كه در عمل انجام داده است در برخي موارد خلاف اين گفته اوست.
از نظر روشي آيت االله معرفت نظريه خودرا بر اساس روايت بنا كرده ست و دليل   -4

    روايي برايش مي گويد اما ابن عربي اينگونه نيست.

                                                 
وابـن تيميـه،     33، ص3، ج1412برخي همچون ابن تيميه تأويل را به گونه اي مصداق كلام دانسته اند.در اين زمينه نـك معرفـت،   1

 )109-105، صص1408
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